
شماره حساب پوريا عالمى
 و محمود احمدى نژاد اعلام شد 

لطفا كمك كنيد

ــراى زنده  � ــژاد، در آخرين اج ــود احمدى ن ــاى محم آق
تلويزيونى خود، در شبكه اول سيما، از تاسيس يك دانشگاه 
غيرانتفاعى خبر داد و گفت كه به زودى براى كمك شهروندان 

به اين دانشگاه، شماره حسابى اعلام خواهد كرد. 
ــش از اين  ــامانه هاى پيامكى كه پي ــرداش، برخى س ف
ــژاد را از طريق ارايه آمارهاى  ــتاوردهاى دولت احمدى ن دس
مقايسه اى با دوران  سابق، پيامك مى كردند، شماره حساب 
ــمالى) را براى كمك  ــعبه فلسطين ش 74016864/95 (ش
ــهروندان به «دانشگاه ايرانيان» براى مشتركان تلفن همراه  ش

فرستادند. (منبع: عصرايران/ تسنيم) 
احمدى نژاد وارد مى شود

خب، آنكه آقاى احمدى نژاد بود هشت سال طول كشيد 
تا سبك سنگين كند كه شماره حساب بدهد تا مردم برايش 

پول بريزند. 
از خدا پنهان نيست، از اداره ماليات هم كه پنهان نيست، 
ــازمان هاى ديگر هم كه پنهان نيست، پس از شما چه  از س
پنهان، من هم مثل آقاى احمدى نژاد از بچگى مى نشستم و 
از اين فكر و خيالات مى كردم كه اگر از هر ايرانى يك تومان 
بگيرم مى شود 45ميليون تومان و بارم را مى بندم و تا آخر عمر 
چايى مى خورم. الان 45ميليون تومان چيزى نيست، بچگى 

من، طرف دو ميليون تومان داشت ميليونر محسوب مى شد. 
عالمى وارد مى شود

ــش را باز كرده،  ــه آقاى احمدى نژاد باب خلاصه، حالا ك
ــابم را اعلام مى كنم. خداوكيلى دانشگاه  من هم شماره حس
غيرانتفاعى هم نمى خواهم بزنم. هيچ بساط تعاونى و صندوق 
ــنه هم راه نمى اندازم. قول مى دهم. قول مى دهم  قرض الحس
ــى را كه الان مى كنم بكنم. يعنى هيچ كارى  همين كارهاي
نكنم. راه بروم توى خيابان و دنيا را تماشا كنم و چايى بخورم. 

همين. آيا به حساب من پول مى ريزيد؟ 
اين هم شماره حسابم: 

ــماره كارتم  ــم. ش 6274129003208785 دروغ گفت
است. كارت به كارت كنيد. هم شما راحت تريد هم من. باشد؟ 
ــگاه احمدى نژاد پول  نمى ريزيد؟ چى؟ چرا؟ براى دانش
مى ريزيد براى من نمى ريزيد؟ بريزيد ديگر. جان عزيزتان 
ــر از دم نفرى صدتا  ــر 75ميليون نفر. اگ ــما بگي بريزيد. ش
تك تومان هم بريزيد مى شود 7،500،000،000 و من بارم 
را مى بندم. از راه درست كه نشد ببنديم. راستش را بخواهيد 
از راه درست حتى نشد باز كنيم چه برسد ببنديم، بارمان 
را مى گويم. حالا اگر شما نفرى صدتا تك تومان بريزيد، من 
بارم را مى بندم و يهو به آرزوهام مى رسم. بريزيد ها. يادتان 
ــر كار نگذاريد. بريزيد واقعا. روش حساب كردم. رو  نرود. س
ــاب حرف شما، الان با اينجاهايى هم كه كار مى كنم،  حس
تماس گرفتم و گفتم ديگر از فردا نمى آيم. بريزيد ها. نگوييد 
ــا. همين الان بريزيد. نمى ريزيد؟ بريزيد. يعنى نه به  فردا ه
ــاى احمدى نژاد؟  ــاب آق ــاب من مى ريزيد. نه به حس حس
ــژاد ندارم؟ اصلا  ــى با آقاى احمدى ن ــا؟ يعنى من فرق واقع
براى جفتمان بريزيد. اصلا بايد آقاى احمدى نژاد طنزنويس 
مى شد، يا اجراى برنامه مى كرد، من مى رفتم رييس جمهور 
مى شدم... راستى ها... چرا كانديدا نشوم؟ پول برايم بريزيد 
ــوم و كشور را  ــت جمهورى ش تا دوره بعد كانديداى رياس
ــابم  برايتان عين عروس كنم. پول را ريختيد؟ شماره حس
ــتباه نزنيد ها... اصلا وقتى پول را ريختيد برام ايميل  را اش
alami.:هم بزنيد و بگوييد چقدر ريختيد. اين هم ايميلم

pouria@gmail.com ببينيد، هر كى بيشتر پول بريزد 
بعد توى كابينه ام سفره بيشترى مى تواند پهن كند. نگوييد 
كه نگفتى ها. بعد نگويى چرا تك خورى مى كنم ها. همين 
الان بريزيد. نفرى يك ميليون تومان بريزيد. چيزى نيست 
ــود  كه. اگر از دم نفرى يك ميليون تومان برام بريزيد مى ش
ــول خاورى  ــى از پ ــان. حت 75،000،000،000،000توم
ــود. بريزيد ها. مى خواهم بروم بغل همه  ــتر مى ش هم بيش

خواننده ها، خانه بگيرم و همسايه شوم... 
سردبير وارد مى شود

ــردبير روزنامه  ــن فكر و خيالات بودم كه س در همي
ــوى عالم هپروتى؟  ــد و گفت: «پوريا جان، كجايى؟ ت آم
ــودت را ول كنى يكهو ديدى  ــو برو خانه باباجان، خ پاش
ــال توى همين خيالات سير كردى ها...». گفتم:  هشت س
«داوود جان، آقاى محمدى، سردبير من، نازنينم، مى دانى 
اگر نفرى يك ميليون تومان برايم بريزند چه كارها مى توانم 
ــلين ديون... به شما هم  بكنم؟ اول از همه مى روم بغل س
پنج ميليون مى دهم ماشينت را عوض كنى...». كه سردبير 
گفت: «به قول قديمى ها اينها حساب هاى كوره است. برو 
ــين روش كه كسى پاكش  رو يخ بنويس خودت هم بش

نكند.»
ــيدن به پايان ستون روزنامه مطلب را تمام  به علت رس
مى كنيم، متاسفانه. وگرنه به جان عزيزم، همچين وقتى آدم 
خيالبافى مى كند فاز مى دهد كه نه تنها مى تواند يك ستون 
روزنامه را با شخم زدن پر كند كه هشت سال تمام هم مى تواند 
باغبانى كند و آب از آب تكان نخورد. بهتر است تا گرد و خاك 
ــترى نكرديم ستون را درز بگيريم كه همه چيز بى ضرر  بيش
بماند. باى عزيزانم. تا فردا. بريزيد ها. شوخى نكردم ها. نفرى 
صدهزارتومان بريزيد خب. جون عزيزهاتون بريزيد... مرگ من 

بريزيد... ريختى؟ بريز ديگه. بوس. 

از هرنظربي ضرر 

تئاتر بانوان

- ستاد جشنواره تئاتر شهردارى؟ 
- شما؟ 

- رفتگرم. 
- خسته نباشيد. 

- جسارتا نام خانوادگى ام رفتگره. 
- امرتون؟ 

- من يه متن نمايشى دارم... 
- خب؟ 

- ديروز به اين شماره زنگ زدم يه آقايى گفت... 
- ما اينجا آقا نداريم. 

- يعنى چه؟ 
- اينجا همه خانمن. آقا نداريم. 

- مگه ميشه. 
- اينجا قسمت تئاتر بانوانه. 

ــيد اگه يه آقا بخواد كارى انجام بده تكليف  - ببخش
چيه؟ 

- زنگ بزنيد به قسمت مربوطه. 
- اسم قسمت مربوطه چيه؟ 

- قسمت عمومى. 
- نمره هم داريد؟ 

- منظورتون؟ 
- منظورم اينه كه شماره اى از اونا دارين؟ 
- زنگ بزنين به اطلاعات، وصل مى كنن. 

ــما اطلاع دارين چند نسخه از متن بايد  - چشم. ش
بيارم؟ 

- دفه اوله متن ارايه مى كنيد؟ 
- بله. 

- تشريف بياريد راهنمايى تون كنن. 
- اطاعت. كى بيام؟ 

- هروقت دلتون خواست. 
- هميشه باز هستين؟ 

- در وقت ادارى مراجعه كنيد. 
ــم – ببخشيد... آمدم؛ بگم با قسمت عمومى  - چش

آقايان كار دارم؟ 
- كار شما براى افراد بزرگساله يا كودك؟ 

- كودك. 
- تشريف بياريد. راهنمايى تون كنن. 

- بايد برم پيش كودكان؟ 
- نفهميدم؟ 

ــمت تئاتر بانوان؛ خانم ها هستند، در  - وقتى در قس
ــه ارباب رجوع جواب  ــش تئاتر كودكان؛ بچه ها ب بخ

مى دن؟ 
 ... -

- چرا قطع كردين؟ من هنوز آدرس نگرفتم. 

درام هاى تلفنى

كارتون خواب

برداشت آخر

ــح از خواب  ــش صب ــاعت ش از هيجان برنامه امروز، س
ــوم، صاحبخانه  مى پرم. تا جمع وجور كنم و آماده رفتن ش
ــرده و روى ميز چيده. در اين دو  ــه مفصلى آماده ك صبحان
روز متوجه شده ام در امور خانه دارى به طرز عجيبى دقيق 
ــريع لقمه كوچكى مى گيرم و از ترس از  ــت. س و منظم اس
دست دادن قطار بيرون مى دوم. در ايستگاه راه آهن از مهدى 
ــوار قطار مى شوم. در قطار پيرمرد  خداحافظى مى كنم و س
ــته. همزمان كتاب ها و بطرى آبمان را  باوقارى برابرم نشس
ــت  از كيف درمى آوريم و روى ميز كوچكى كه بينمان اس
ــاد پدربزرگ  ــينش مى كنم و ي ــم. در دلم تحس مى گذاري
خدابيامرزم مى افتم كه در هشتادوخرده اى سالگى داشت با 
پشتكار فراوان از مامانم زبان انگليسى ياد مى گرفت. بدبختانه 
خيلى خوابم مى آيد. بعد از نيم ساعت كه پلك هايم را به زور 

باز نگه مى دارم، مقاومتم ته مى كشد و خوابم مى برد. 
هربار كه چُرتم پاره مى شود، پيرمرد را روبه رويم مى بينم 
ــت و باز با عذاب وجدان  ــغول خواندن اس كه با جديت مش
ــم هايم هم مى رود. تا بولونيا (Bologna) كه شهرى  چش
ــى در محيط و منظره  ــت تغيير خاص مركزى و بزرگ اس
ــت كه كم كم  ــرد. از آنجا به بعد اس ــكل نمى گي اطراف ش
ــهر ريمينى  ــود. ش ــبزى اطراف كم مى ش ــدت سرس از ش
ــا دريا هنوز  ــت ام ــه نزديك آب اس (Rimini) طبق نقش
ــان نداده است. ديگر هر لحظه  در قاب پنجره ها خودى نش
مى شود انتظارش را كشيد. از شهر پاسرو (Pesaro) است 
ــود. خوابم كامل مى پرد و خيره  كه بالاخره پيدايش مى ش
مى شوم به منظره برابرم. حدود چهار، پنج ساعت باقى مانده 
قرار است قطار مسيرش را در كناره خط ساحل ادامه دهد. 
فاصله شهرها به تدريج مثل ساحل هاى شمال ايران كمتر 
ــود. يك جاهايى اصلا نمى شود تشخيص داد كى از  مى ش
ــده ايم. به تدريج  ــهر درآمده ايم و به ديگرى وارد ش يك ش

زمين خشك تر شده و گياه ها هم خشك تر و تيره تر به نظر 
مى آيند. قطار مى ايستد. اسمى كه در يك ماه گذشته شايد 
صد بار گفته ام و نوشته ام و هربار تخيل كرده ام چه شكلى 
ــد، حالا بر تابلو نوشته شده. پياده مى شوم.  بايد داشته باش
از ايستگاه بيرون مى آيم. بارى (Bari) برابرم است؛ منتظر 
Couch-) «پسرى هستم كه در وب سايت «كوچ سرفينگ
ــت  surfing.com) اتاقى را در بارى اعلام كرده و قرار اس
در اختيارم بگذارد. بعد از نيم ساعت، وقتى كه طرف تلفنش 
ــم جواب نمى دهد، از آن حال خوش هيجان زده، فقط  را ه
اضطرابى مانده كه آزارم مى دهد. بعد از چند دقيقه به خودم 
مى آيم و ترس برم مى دارد. با يك كوله، تك وتنها نشسته ام 
در ميدانى در شهرى در جنوب ايتاليا، نه زبان مى دانم و نه 
كسى را مى شناسم و تنها اميد بسته ام به ناشناسى، به خاطر 
قولى كه روى وب سايتى در اينترنت داده، كه پيدايش شود 
ــن شود. در همين فكرها هستم كه كسى از  و تكليفم روش
ــلانه سلانه به طرفم مى آيد.  ــت تكان مى دهد و س دور دس
كريستوفر، پسر كوتاه قامت آفتاب سوخته اى است كه حدود 
30 سال بايد داشته  باشد. با ديدنش از گلايه كردن از اينكه 
چرا دير كرده صرفنظر مى كنم؛ تنبلى از سر و رويش مى بارد. 
راهى خانه اش مى شويم. اتاقى كه يك شب در اختيارم است 
را نشانم مى دهد. چندان تميز نيست. يك تخت دارد و يك 
مُبلى كه حتى دلم نمى آيد رويش بنشينم. همين طور كه 
دارد برايم درباره خانه توضيح مى دهد، ناگهان اتاق مى لرزد. 
از در باز بالكن اتاق، قطارى كه عبور مى كند ديده مى شود. 
ميان اتاق و ريل راه آهن، رسما يك كوچه فاصله است و در 
همان چند دقيقه اول، چندين بار سرتاپاى خانه از عبورشان 
به لرزه مى افتد. هنوز كريستوفر اتاق را ترك نكرده، تصميمم 
را گرفته ام؛ فردا صبح زود از اين شهر خواهم رفت. با اين فكر 

سعى مى كنم دلشوره ام را كنترل كنم و خوابم ببرد. 

از لندن تا تهران

تك وتنها در جنوب ايتاليا

 پوريا عالمى

دانشگاه تابستانى «خانه هنرمندان»
شـرق: معاونت پژوهشى خانه هنرمندان ايران با  �

طراحى كارگاه هاى پژوهشى نظريه مولف، نظريه نو، 
قصد دارد زمينه طرح و انتقال آرا و انديشه هاى نو را 

به مخاطبان مشتاق فراهم آورد. 
ــانه-  ــاى گفته پردازى در مطالعات نش كارگاه ه
ــينما، كارگاه روش شناسى تاريخ،  ــى س معناشناس
چند گزاره تازه درباره نظريه مهاجرت، گفته پردازى 
ــهرى  ديدارى: زاويه ديد، ژانر و جايگاه، فضاهاى ش
در سينما، هم تخيلى، سراسطوره، نظريه اى در حوزه 
اسطوره شناسى، جامعه و موسيقى در ايران معاصر، 
تجربه مدرنيته ايرانى، جامعه شناسى سينماى ايران، 
جامعه شناسى نقاشى معاصر ايران از 1290 تا 1390، 
نظريه تجلى و انسان شناسى هنر در دو روز و مجموعا 
ــده است كه طى آن  در هشت ساعت پيش بينى ش
استاد بنا بر تشخيص خود بخشى از زمان را به طرح 
ــدود و ثغور و جغرافياى بحث اختصاص  مبانى و ح
مى دهد و سپس دانشجويان را متناسب با اطلاعات 

ارايه شده، با نظريه خود آشنا خواهد كرد. 
ــدان مى توانند براى  ــت علاقه من لازم به ذكر اس
ــرداد لغايت 12  ــركت در اين دوره ها كه از 20 م ش
شهريور 1392 برگزار مى شود، تا 17 مرداد، به صورت 
ــماره 88310463 از ساعت  حضورى يا تماس با ش
ــا 20، آمادگى خود را براى حضور در دوره هاى  15 ت

آموزشى اعلام كنند. 

مخبرالدوله

جاى خالى «مرشد ترابى» در «ديزى سراى آذرى»
سلام و عشق مى خوانم به روى مرشد كامل

ــت  ــرطان داش ــده كه س اين گزارش وقتى گرفته ش
ــد را دست مالى مى كرد. مرشد به بستر سفيد  معده مرش
ــتان پناه برده بود و ديزى سراى آذرى براى مدتى  بيمارس
ــد- از صداى غرا و  -كه فكر مى كرديم زياد طول نمى كش
چوبه دستش خالى شده بود. آن زمان قرار بود براى جاى 
ــرودخوانى كند اين گزارش و بگويد كه ميدان  خالى او، س
ــن و ديزى و قليان و چاى قندپهلو، بى رجزخوانى او  راه آه
و مناقب خوانى هايش صفايى ندارد. قرار بود ناله اى باشد بر 
مريضى استاد تئاتر يك نفره و دعايى باشد چون كاسه اى 
ــلامتى درون  ــد تا بازگردد و به س ــر مرش ــت س آب، پش
ــاهنامه و درد  آجركارى قهوه خانه را پر كند از بيت هاى ش
سياووش و گريه رودابه.  حالا اما غيبت مرشد ترابى براى 
ــاهنامه هميشه هم آخر  ابد خواهد بود تا يادآورى كند ش
ــى ندارد. راوى از وراى همه آن تخت هاى چسبيده  خوش
ــته و  ــم، از وراى آن همه صدا و پرده و نقش، گذش ــه ه ب
به اصل خود بازگشته است كه در آغاز هم تنها «يكى بود 
ــتاقانه عصرها  ــى نبود» بوده و بس! به آنهايى كه مش و يك
به ديزى سراى آذرى مى آمدند قول داده بود كه به محض 
ــردد و آنچه خودش از نقالى  ــتان بازگ مرخصى از بيمارس
عاشقش بود را براى آنها روايت كند؛ «داستان زال و رودابه». 
گويى اما چاه پرنيزه خوان هفتم و زهر شغادِ سرطان با او 

بود و آخر شاهنامه را به درد فراق ابدى مزين مى كرد. 
ديزى سرا همين روزها هم شلوغ است، بساط افطارى 
به پا و دست به دست شدن استكان هاى كمرباريك و دوغ 
ــنگى پر از ديزى هاى چرب اما  و سبزى و هركاره هاى س
ــود و هر لقمه كه پايين مى رود  روزه ها گويى افطار نمى ش
درد تو را دارد. آنهايى كه زير همين سقف آجرى چوب بازى 
ــه منقبت خوانى ها و  ــد، آنهايى ك ــيرازى ات را ديده ان ش
پرده خوانى هايت را ديده اند، در گوشى يادى مى كنند از تو 
كه موهايت سفيد شده بود در 78سالگى اما صدايت چنان 
ــت كه انگار خودِ راوى شاهنامه بودى و آن  جبروتى داش
بى پناهى طفلان مسلم را تنها تو مى توانستى روايت كنى. 

ــم دارد از التماس براى  ــم كم ك ــن گزارش ه حالا اي
ــرا منصرف مى شود، دوست  ــت تو به اين ديزى س برگش
ــى ببيند بر پرده هايى كه روزى خود راوى  دارد تو را نقش
آن بودى. دوست دارد بگذرد از لذت ديزى و استكان هاى 
ــذرد از  ــش مى خواهد بگ ــى ليته. دل ــك و ترش كمرباري
ــرا و تو را چون  ــاى آجرى و كف نم خورده ديزى س ديواره
ــاهنامه و آن پرده  ــى ببيند در كنار نقش آفرينان ش نقش
آخرت را با خودش زمزمه كند: «سلام و عشق مى خوانم به 
روى مرشد كامل/ دگر بر پهلوان و نوچه و هم سيد دوران / 
دو ببر كوه پيكر، شير جرات، اژدها هيبت/ نهادند پاى همت 
ــتى اندرين ميدان» و بعد دست ها را بكوبد بر هم،  بهر كش
آنچنان كه چرت فضا پاره شود و آنهايى كه نمى خواهند از 
آخر شاهنامه چيزى بدانند، مجبور شوند گوششان را براى 

سهراب كشى باز بگذارند. 
ــاد تو را جايگزين تمام  ــالا اين گزارش مى خواهد ي ح
ــاهنامه كند، تو را به دست  نديده ها و نخوانده هايش از ش
ــپرده و خيالت را دنبال مى كند در هشتى ها  ايزد پاك س
ــن  ــال ها در آن به روش ــى كه س ــاى زورخانه هاي و گوده
ــت كرده بودى كه آن چراغ  نگه داشتن چراغى كمر راس
ــت حتى اگر «يه عالم نفت  ــى اس حالا بى تو رو به خاموش

توش» باشد! 
ــكين نامه اى به ارث رسيده كه بخشى از آن  از تو مش
ــت، آنچه اما به  ــاهنامه خوانى هايت اس طومار معروف ش
غيبت رفته و اين گزارش هر چه مى كند نمى تواند بازش 
گرداند، همان صداست، صدايى كه قول داده بودند مى ماند 
ــنيده نمى شود. لاى درز  اما هر چه گوش تيز مى كنيم ش
آجرهاى قهوه خانه، كنار قاليچه ها و سپرها و كلاهخودهاى 
ــت كه  ــرا، تنها صداى توس ــده بر تارك ديزى س آويزان ش
مى تواند ياد سهراب كشى اين تاريخ پر از گريه و آه را زنده 
نگه دارد، آن صدا را مى خواهيم در اين سكوت، صدايت را 
به گوش ما برسان كه ما داستان چاه پرنيزه را و زهر شغاد 

را زود از ياد مى بريم. 
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مرگ مولف

«فيلمخانه» با «سوپرانوها» آمد

 سوسن مقصودلو

دعاى روز بيست وهفتم ماه مبارك رمضان
الَلّـهُمَّ ارْزُقْنى فيهِ فَضْلَ ليَْلَةِ القَْدْرِ وَ صَيِّرْ امُُورى فيهِ مِنَ العُْسْرِ الِىَ اليُْسْرِ 

نبَْ وَالوِْزْرَ يا رَؤُفاً بعِِبادِهِ الصّالحِينَ  وَاقْبَلْ مَعاذيرى وَ حُطَّ عَنّى الذَّ
خداوندا در اين روز فضيلت ليله القدر را نصيب من گردان و تمام 

امور و كارهاى مشكل را آسان كن و عذرهايم را بپذير. وزر و گناهم 
را محو و نابود ساز اى رئوف و مهربان در حق صالحان.
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شـرق: شيركو بيكس شاعر بزرگ كُرد روز گذشته 
پس از يك دوره بيمارى در كشور سوئد درگذشت. 
ــيركو در سال 1940 ميلادى در شهر سليمانيه  ش
ــاعران  ــراق به دنيا آمد. پدرش فائق بيكس از ش ع
ــكلات  ــار خود بود. بيكس به خاطر مش بنام روزگ
ــال 1987 تا 1992 در سوئد زندگى  سياسى از س
ــت. در 1968  ــرد و پس از آن به عراق بازگش مى ك
ــيركو بنام «مهتاب شعر»  ــعر ش اولين مجموعه ش
منتشر شد و از آن زمان تاكنون چندين مجموعه 
شعر، دو نمايشنامه منظوم و ترجمه پيرمرد و دريا 

نوشته ارنست همينگوى 
و عروسى خون اثر لوركا 
ــردى از او به  ــه زبان ك ب
ــت. از  ــيده اس چاپ رس
ــعر  ــه دفترهاى ش جمل
اين شاعر مى توان از دو 
سرو كوهى، عقاب، رود، 
سپيده دم، آفات، كركس، 

عطشم را شعله فرومى نشاند، دره پروانه ها، صليب، 
ــايه و آزادى، اين  ــاعر، س ــمار يك ش مار و روز ش

ــرو نام برد كه  واژه بى آب
ــوى،  به زبان هاى فرانس
ايتاليايى، سوئدى، عربى 
ــره ترجمه و چاپ  و غي
ــران نيز  ــده اند. در اي ش
ــى از او  در مجموعه هاي
ــون منظومه بلند  همچ
(ده ربه ندى  ــه  پروان دره 
ــرو ترجمه و به  ــن واژه بى آب ــه) و آزادى، اي په پوول
ــعرهاى او  ــت. مضمون اصلى ش ــيده اس چاپ رس

سراسر عشق به ميهن است. شيركو در شعرهايش 
بى عدالتى ها و آلام مردم سرزمينش را به گوش دنيا 
رسانده است. شيركو بيكس در وصيت نامه اش كه 
ــت: مردم در  ــر شد، نوشته اس چندى پيش منتش
ــيقى بنوازند و پيكر مرا در پارك  ــوگ من موس س
آزادى شهر سليمانيه به خاك بسپارند. شيركو در 
اين وصيت نامه كه دو سال پيش نوشته شده است 
همچنين درخواست كرده پس از مرگش هر ساله 
با استفاده از اموالش جايزه اى تحت عنوان «شيركو 
بيكس» به بهترين مجموعه شعر كردى اهدا شود. 

«شيركو بيكس» شاعر بزرگ كُرد درگذشت

 نازنين جمشيدي
nana.jamshidi@gmail.com 


